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...خبر موسیقی 
نگاهی به حاشیه سازی صهیونیست ها برای 

محسن یگانه

خواننده ایرانی از دام کرکس ها گریخت

آمریکا  ساکن  صهیونیست های 
ــد تا  ــردن تــمــام تــاشــشــان را ک
در  را  یگانه  محسن  کنسرت 
آمریکا لغو کنند؛ اما در نهایت با 

استقبال عاقه مندان این اتفاق 
نیفتاد. »گله  کرکس ها« نام قطعه 

ای است که محسن یگانه آن را خوانده 
و در آن رژیم صهیونیستی را به دلیل جنایت هایش نکوهش 
کرده است. وقتی خبر برگزاری کنسرت محسن یگانه در 
آمریکا منتشر می شود، طرفداران رژیم صهیونیستی در 
آمریکا تمام داشته های مالی و امکانات رسانه ای خود را به 
کار می گیرند تا کنسرت یگانه را لغو کنند و انتقامشان را از 
این خواننده بگیرند. به گزارش فارس، »اورشلیم پُست« و 
چند رسانه دیگر که وابسته به سرمایه صهیونیستی هستند، 
اصلی ترین رسانه ها برای این کار به شمار می آیند. این رسانه 
ها با انتشار مطالبی مدعی می شوند که محسن یگانه در قطعه 
»گله کرکس ها« یهودیان را با کرکس ها مقایسه کرده است. 
صهیونیست های ساکن آمریکا انتشار ویدیویی با ترانه »گله 
کرکس ها« را دست مایه قرار می دهند تا فشار بیشتری برای 
لغو کنسرت محسن یگانه ایجاد کنند. آن ها مدعی می شوند 
که در این ویدیو ،  رژیم صهیونیستی مسئول به وجود آوردن 
داعش معرفی شده است. به هر روی صهیونیست ها دست 
به هر کاری می زنند تا کنسرت محسن یگانه را لغو کنند، اما 
موفق نمی شوند. چند روز مانده به برگزاری کنسرت، تمام 

هفت هزار و صد بلیت این کنسرت به فروش می رسد.
یگانه در سال های گذشته هم یک بار در این سالن کنسرت 
داشت و توانست هفت هزار مخاطب را پای کنسرتش بکشد. 
کنسرت محسن یگانه 16 دسامبر 2017 در آمریکا برگزار 

شد و هفت هزار و 100 نفر در سالن این کنسرت را دیدند.

همکاری خواننده گروه پالت با     رامبد جوان

خــوانــنــده گـــروه پــالــت گــفــت: »در 
ــری گذشته بــا رامــبــد جــوان  س

صحبت کردیم که یک آهنگ 
ــرای بــرنــامــه  ــ ــی بـ ــاص ــص ــت اخ
»خندوانه« ساخته شود اما باید 

او تولید را شروع کند و ببینیم که 
چه کاری با هم می توانیم انجام دهیم. 

با توجه به دوستی ام با رامبد جوان همیشه هر کمکی باشد، 
 انجام می دهــم.« امید نعمتی خواننده موسیقی پاپ در 
گفت و گو با خبرگزاری میزان، درباره همکاری اش با رامبد 
جوان در سری جدید خندوانه گفت: »وقتی ارتباط وجود 
دارد، همکاری طبیعی است. برای نمونه ارتباط من با سروش 
صحت به تیتراژ لیسانسه ها منجر شد. رامبد جوان و من در دو 
عرصه مختلف سینما و موسیقی فعالیت داریم اما مثل هم فکر 
می کنیم. همکاری با سروش صحت و رامبد جوان اتفاقات 
خوبی برایم رقم زده است و دوست دارم همکاری مان ادامه 

داشته باشد.«

...خبر ادبی  
مذاکره با ابراهیم حاتمی کیا برای تولید 

فیلم از کتاب »من زنده ام«

مدیر انتشـارات نشـر بروج از مذاکره با ابراهیـم حاتمی کیا 
برای تولیـد فیلـم سـینمایی براسـاس کتـاب »من زنـده ام« 
خبر داد. سیدصفر صالحی، مدیر انتشارات بروج، از تولید 
فیلم  سینمایی براساس کتاب ارزشـمند »من زنده ام« خبر 
داد و گفت: »برای تولید فیلم براسـاس کتاب »من زنده ام« 
تاکنون بـا کارگردانـان مختلفـی صحبت شـده اسـت که از 
مهم تریـن گزینه هـا می توان بـه ابراهیـم حاتمی کیا اشـاره 
کرد.« مدیر انتشـارات بروج در گفت وگو با تسنیم، با اشاره 
به نظر حاتمی کیا درباره خاطـرات معصومه آباد گفت: »در 
جلسـاتی که بـا ایـن کارگـردان برگـزار شـد، مطرح شـد که 
این کتـاب تصویـری اسـت و جنبـه نمایشـی کار بالاسـت.« 
»مـن زنـده ام«، شـامل خاطـرات خودنوشـت معصومـه آبـاد 
از دوران کودکـی تـا جنـگ تحمیلـی و سـال های اسـارت 
اسـت. این اثر تاکنـون با اسـتقبال خـوب مخاطبـان همراه 
بـوده اسـت. معصومـه آبـاد به همـراه سـه بانـوی  دیگـر، 
 سـال ها به عنـوان اسـیر در اردوگاه هـای عـراق نگهـداری

 می شد.

 حاشیه  عجیب یک جایزه ادبی
نام برگزیده ها در خبر تغییر کرد!

داوران جایـزه ادبـی »سـیلک« بـه آن چـه تغییـر اسـامی 
برگزیـدگان این جایـزه در خبر منتشـر شـده از آن نامیدند، 
اعتـراض کردنـد. دو روز پیـش، خبـری از سـوی روابـط 
عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسامی 
دربـاره مراسـم پایانی سـومین دوره جایـزه ادبـی هنـری 
»سـیلک« در شـهر کاشـان بـه رسـانه ها ارسـال شـد که طی 
آن بیان شـده بود بـا حضور جمعـی از مدیـران ایـن معاونت 
برگزیـدگان ایـن جشـنواره تجلیـل شـدند. یـک روز پـس از 
اعام این خبـر، هیئت داوران بخش داسـتان ایـن جایزه با 
انتشـار بیانیـه ای بیان کردنـد که در اعـام نفـرات برگزیده 
در این جشـنواره در این خبر، نظر آن ها لحاظ نشـده اسـت 
و رتبه هـا و برخـی از اسـامی اعام شـده بـه عنـوان برگزیده 
مـورد تاییـد آن هـا نیسـت و بـه دنبـال آن نامـه ای از سـوی 
داوران جشـنواره منتشـر شـد کـه در قسـمتی از نامـه آمـده 
است: » نتایج اعام از این جشنواره در خبرگزاری ها کذب 
محض اسـت و پیگیـر ایـن مسـئله خواهیم بـود که ایـن خبر 
توسـط چه شـخص یا نهادی شـایع شـده اسـت.« خسـروی 
یکـی از داوران ایـن جشـنواره بـه خبرگـزاری مهـر گفـت: 
»بعـد از مراسـم تعجـب مـا از ایـن بـود کـه چـرا در خبـری که 
در رسـانه ها منتشـر شـده، فهرسـت برگزیـدگان بـه شـکل 
دیگـری منعکـس شـده و اسـامی برگزیـدگان درسـت درج 
نشـده اسـت. ایـن مطلـب مـورد اعتـراض ماسـت و اصـا 

پذیرفتـه شـده نیسـت.«

...خبر ادبی  
برنامه های جدید جشنواره کتاب و رسانه 

اعلام شد

برنامه های دبیرخانه دایمی جشنواره »کتاب و رسانه« 
تا دور بعدی ایــن جشنواره، اعــام شــد. مدیرعامل خانه 
ــاره برنامه های جدید جشنواره کتاب و رسانه  کتاب  درب
گفت: »همان گونه که قبا اعام شد، دبیرخانه این جشنواره 
از حالت موسمی خــارج شــده و فعالیت های متنوعی را 
به صورت دایمی، در دستور کار خود قــرار خواهد داد.« 
ــزود: »وعــده  دیگر ما  برگزاری کارگاه های آموزشی  او اف
برای خبرنگاران کتاب بود که در دی مــاه امسال، کارگاه 
آموزشی دو روزه ای برای نامزدها و برگزیدگان رسانه های 
 غیرتهرانی شانزدهمین دوره جشنواره برگزار خواهد شد.«
غامی جلیسه ادامــه داد: »از دیگر برنامه های ما، انتشار 
مجموعه ای از گزیده آثار برگزیدگان جشنواره شانزدهم 
به صورت دیجیتال و کاغذی در دو مقطع نیمه دوم سال 
۹6 و نیمه اول سال ۹7 است.« وی ادامه داد: »برگزیدگان 
جایزه های طایی این جشنواره، در حــوزه بهترین خبر، 
بهترین مصاحبه، بهترین گزارش و بهترین نقد و یادداشت، 
همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، 
معرفی و تجلیل خواهند شد. یک تا سه نفر از برگزیدگان نیز 
به رای هیئت داوران و دبیرخانه جشنواره، با حمایت خانه 
کتاب به جشنواره های خارجی کتاب در سال آینده اعزام 

خواهند شد.«

برنده جایزه گنکور، پرفروش ترین کتاب 
فرانسه شد

 

رمان »صورت جلسه«، برنده مهم ترین جایزه ادبی فرانسه، 
در صدر فهرست پرفروش ترین آثار داستانی این کشور قرار 
گرفته است. به گزارش ایسنا، »صورت جلسه« نوشته »اریک 
وولار« که روایتگر ماجراهای مربوط به جنگ جهانی دوم و 
نازی هاست و چندی پیش موفق به کسب جایزه ادبی »گنکور« 
شد، در رتبه نخست پرفروش ترین آثار داستانی فرانسه جای 
گرفت. »اریــک وولار« در رمان »صورت جلسه« به حوادث 
مربوط به اشغال اتریش به دست ارتش نازی در سال 1۹۳۸ 
می پردازد و شرح می دهد که ادبیات چه چیزی را می تواند 
برای تاریخ به ارمغان  آورد. البته این رمان بر اساس نظر برخی 

منتقدان بیشتر جنبه سیاسی دارد تا داستانی.

حسام الدین سراج با همکاری یوردال توکجان نوازنده عود و اردم شمشک نوازنده باغاما از کشور ترکیه، کنسرت »ترانه های زمین« را در روز دوم دی ماه برگزار خواهد کرد. در این کنسرت قطعاتی با 
ملودی عربی، کردی و ترکی برای اولین بار اجرا می شود. همچنین قطعه »مستان سامت می کنند« نیز در این کنسرت اجرا خواهد شد. به گزارش  فارس، این خواننده به تازگی برای ابراز همد ردی با 
مصیبت زد گان و حاد ثه د ید گان زلزله استان کرمانشاه قطعه »بغض زمین« را با آهنگ سازی »مجید درخشانی« منتشر کرد . حسام الد ین سراج خوانند ه موسیقی سنتی ایرانی و نوازند ه سنتور و سه تار است.

 حسام الدین سراج کنسرت 
»ترانه های زمین« را روی صحنه می برد

11ادب وهنر سه شنبه 28 آذر 13۹6 . 30 ربیع الاول 143۹ . شماره 1۹710

...لذت شعر
 

ما که این همه برای عشق
آه و ناله دروغ می کنیم

راستی چرا؟!...
در رثای بی شمار عاشقان

که بی دریغ...
خون خویش را نثار عشق می کنند

از نثار یک دریغ هم
قیصر امین پور دریغ می کنیم؟  

 

قهر که می کنی 
لبخند نزن 
چای تلخ را 

در فنجان می ریزند 
احسان پرسا نه در قندان !  

 

تو خود نشانی محضی
تو خود دعای مجسم
برای چون تو عزیزی

چرا چرا بنویسم؟!
سعید بیابانکی  

 

چشم که باز می کنی
آمار ستاره ها

بالا می رود
شب های کویر

از پلک زدنت آغاز می شوند   آرزو نوری

گزارشی از شب شعر »عبد صالح« یادمان آیت ا... میرزا جواد آقا تهرانی

افسوس که مثل میرزا جواد آقا کم داریم
یادمان عارف و مجاهد نسـتوه حضرت آیت ا... میـرزا جواد 
آقا تهرانی به همت دفترفرهنگـی – تبلیغی مرکز مدیریت  
حوزه هـای علمیـه خراسـان در مدرسـه علمیه امام موسـی 
ابن جعفـر علیه السـام با حضـور شـاعران آیینی اسـتان در 
مشهد برگزار شد. مصطفی جلیلیان مصلحی شاعر آیینی و 
 دبیر علمی و اجرایی  سلسله همایش های ادبی حوزه های
 علمیـه مشـهد، سـکان برگـزاری ایـن همایـش ادبـی را کـه 
بـا حضـور جمـع کثیـری از طـاب علـوم دینـی برگزار شـده 
بـود، برعهـده داشـت. این شـاعر آیینی با بیـش از یـک دهه 
مسئولیت تدریس و برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی،  
ابتدا در باره خصال اخاقی زنـده یاد میرزا جواد آقا تهرانی 
سـخن گفت و مشـی و سـلوک این عالم ربانی را دسـت مایه 
آثار شـاعران جوان آیینی و طـاب علوم دینی دانسـت . وی 
همچنین به خصلت مهم اطاعت از ولی امـر و ولایت پذیری 
این مجاهـد خسـتگی ناپذیـر اشـاره کـرد و بـا رباعـی زیبای 

خویش به اسـتقبال شـعر خوانـی شـاعران رفت:
گاهی اگر از خویش برآیم خوب است         

بی روح نصیب آدمی آشوب است
شاد آن نفسی که در تکاپوی زمان    

چون آینه، »عبد صالحِ« محبوب است!
سپس استاد محمد جواد غفورزاده )شفق( هشت رباعی نغز 

در رثای این عالم ربانی قرائت کرد؛ از جمله:
از رحلت آن عزیز ماتم داریم

بایاد گذشته غم روی غم داریم
هرچند که اهل علم هستند زیاد
افسوس که مثل میرزا کم داریم

در ادامــه هاشم رضا زاده، حجت الاســام سیدی )معاون 
فرهنگی بنیاد بین المللی امام رضا )ع(( سید مسلم موسوی، 
جلیل فخرایی و شاعر روحانی سید ابوالفضل مبارز  نیز 
در وصف صفات برجسته آن بزرگ مرد اشعاری خواندند. 
مصطفی جلیلیان مصلحی دبیر علمی و اجرایی  سلسله 
همایش های ادبی حوزه های علمیه مشهد در پایان این آیین بر 
برگزاری شب های شعر با شکوه حوزه علمیه برای بازشناسی 
ادبی شخصیت های آیینی معاصر  در آینده نزدیک تاکید کرد .

کالیگولا

ــداری مــن تاکنون در بسی  ــام کالیگولا: زم
عالم گیر،  طاعونی  نه  گذشته.  خوشبختی 
نه مذهبی بی گذشت و نه اثری از بلوا، توطئه 
و کودتا. خلاصه هیچ نشانه ای از سرنوشت 
تاریخی شما که آیندگان از آن یاد کنند؛ به 
همین دلیل تلاش می کنم جبران احتیاط کاری 
سرنوشت رو بکنم. یعنی ... نمی دونم منظورمو 

فهمیدید یا نه؟
از  »کالیگـولا«، امپراتـور جـوان روم، بعـد 
مـرگ خواهـرش ناپدیـد می شـود. مباشـران 
و ندیمـان و بـزرگ زادگان، سـخت نگـران 
امپراتـوری بـزرگ روم هسـتند. کالیگـولا، 
بالاخـره سـه  روز پـس از غیبـت ناگهانـی اش 
نیمه دیوانـه،  امـا  برمی گـردد  قصـر  بـه 
غیرقابـل پیش بینـی و تحمل ناپذیـر. معلـوم 
می شـود امپراتـور در جسـت وجوی چیـزی 
دنبـال  بـه  او  بوده اسـت؛  دسـت نیافتنی 
ابدیـت.  یـا  خوشـبختی  یـا  می گشـته  مـاه 
ابتـدا  نامـه،  نمایـش  اول  پـرده  »کامـو« در 
»کالیگـولا«ی ماتـم زده و حیـران از مـرگ 
عزیـزش را بـه مـا نشـان می دهـد امـا کم کـم 
از جنـون مهارناپذیـر و منطـق بی رحمـش 
پـرده برمـی دارد. کالیگـولا در پـرده دوم، 
می کُشـد، تحقیر می کند و ترس در دل ها راه 
می انـدازد. امـا  از آن جـا کـه کامـو، هیچ یک از 
آثارش را بی رد و نشـان از فلسفه و خردورزی 
رهـا نمی کنـد، در ایـن نمایـش نامـه هـم مـا را 
بـا  رفتارهـای جنون آمیـز بی هـدف و معنـای 
کالیگـولا  نمی گـذارد؛  تنهـا  قهرمانـش 
دنبـال  کـه  اسـت  دیوانه-عاقلـی  درواقـع 
آزادی و برابـری اسـت و از نبـود شـرافت و 
صداقـت و انسـانیت در اطرافیانـش، عـذاب 
نمایش نامـه ای  »کالیگـولا«،  می کشـد. 
هولنـاک، تأمل برانگیـز و فلسـفی اسـت کـه 
بـا همه گزندگـی اش، بسـیار خواندنی اسـت؛ 
آن قدر کـه به محض شـروع بـه مطالعـه متوجه 
خواهیـد شـد، چـاره ای نداریـد جـز آن کـه 
تـا انتهـا یک نفـس بخوانیـدش. کامـو، ایـن 
اثـر را کـه بی شـک یکـی از بهتریـن نمایـش 
نامه های همه دوران هاسـت، در سال 1۹43 
منتشـر و بعـد از آن 
تـا اواخـر دهه 
پنجـاه بارهـا 
یسـی  نو ز با
ویرایـش  و 

. د کـر

1
نویسنده: آلبر کامو / مترجم: پری صابری 

مــادر

مادر: منم همین جا بودم دیگه... جای دوری 
نرفتم. کار خاصی نکردم. یه کم نظافت... آهان، 
چرا، بیرون رفتم... رفتم یه کم خرید بکنم. یه 
پیرهن خریدم. می خوای بهت نشون بدم؟ 
ولی بعید می دونم خوشت بیاد. خیلی سلیقه 
تو نیست. سرخه. جرئت می خواد پوشیدنش. 
یا باید به یه مناسبت خیلی مهمی باشه. واسه 

تشییع جنازه تو می پوشمش.
ــر«، نویسنده جوانی است که از  »فلوریان زل
امیدهای امروز ادبیات فرانسه به شمار می رود؛ 
او به عنوان نمایش نامه نویسی فرانسوی  که 
نمایش نامه هایش از همه بیشتر در دنیا اجرا 
می شوند، معروف شده است؛ با این همه هنوز در 
ایران خیلی شناخته شده نیست. شاید به دلیل 
آن که رمان های او –که اغلب جوایز ادبی معتبری 
را هم برده اند- ترجمه نشده اند. اما از نمایش 
نامه های زلر خوشبختانه ترجمه های خوبی 
در بازار ایران پیدا می شود. »مادر« نمایش نامه 
غریبی است با چهار پرده و چهار شخصیت که 
ساختارش مبتنی بر تکرار صحنه است؛ تکراری 
که البته عین به عین نیست، بلکه هربار تغییراتی 
در دیالوگ ها و جزئیات صحنه رخ می دهد و 
خواننده را بین واقعیت و خیال نگه می دارد. ما 
در سراسر نمایش نامه متوجه نمی شویم کدام 
صحنه واقعی است و کدام نه؛ نمی دانیم  چقدر 
از آن چه در جریان نمایش اتفاق می افتد، واقعیت 
دارد و چقدرش خیالات مادری ناامید، تنها و 
درمانده است؛ مادری که از غیبت همیشگی 
همسر و دو فرزندش به تنگ آمــده، سال های 
جوانی اش را از دست رفته می داند و خلاصه 
اندوهش را با این جمله بیان می کند: »دیگه 
هیچ کی به من نیازی نــداره«. خود زلر درباره 
نمایش نامه اش می گوید: »طنز تلخی است، 
مضحکه زندگی، دردی عمیق که از سرشت 

اصلی  شخصیت  ــاد  ــه ن و 
اصلی ترین  همزمان  که 
هر  ــی  ــدگ زن شخصیت 
بشر است، مادر، بیرون 
مــی ریــزد و چــون دردی 

نـــاگـــفـــتـــنـــی 
مضحکه را آرام 

تبدیل  آرام 
بــه تــراژدی 

می کند«.

۲
نویسنده: فلوریان زلر / مترجم: تینوش نظم جو

پزشک نازنین

دکتر: دهان باز کردن که درد نداره، الان فقط 
می خوام نگاه کنم. باید ببینم کجاست؟ کدوم 
دندونه؟ چه کار باید بکنم. حالا باز کنین. )خادم 
دهانش را باز می  کند(. خوبه حالا بذارین ببینم. 
)دکتر با دقت نگاه می کند و خادم از درد ناله 
می کند(. آهــا... بله، این جاست. این کوچولو 
این جاست. این کوچولو این جاست... پیدات 

کردم... آهان...
ــادم: باهاش حــرف نــزن، نمی خواد باهاش  خ

دوست بشی. بکشش بیرون.
»آنتون چخوف« از آشناترین و معتبرترین نام ها 
در دنیای ادبیات است؛ اهل فن، او را مهم ترین 
داستان کوتاه نویس می دانند. »نیل سایمون« 
هم از موفق ترین و محبوب ترین نویسندگان 
در حــوزه ادبیات نمایشی طنز آمریکاست؛ 
ــاه کمدی«  ــادش صاحب نظران بــه او لقب »پ
داده اند و در نیویورک، پس از »شکسپیر« نمایش 
نامه های او از همه بیشتر روی صحنه می روند. 
کنار هم قرار گرفتن این دو نام در یک کتاب، 
قطعا از درخشان بودن آن خبر می دهد؛ »پزشک 
نازنینِ« سایمون نمایش نامه طنزی است بر 
اســاس داستان های کوتاه چخوف؛ برخورد 
تئاتری داستان های کوتاه آن نمایش نامه نویس 
بــزرگ با این نویسنده محبوب قرن بیستم، 
ــت.  نمایش نامه بسیار جذابی پدید آورده اس
سایمون درباره این اثر می گوید: »پزشک نازنین، 
در اصل یک نمایش کامل نیست. طرح های کلی 
و صحنه هایی است که با همکاری غیرحضوری 
من و چخوف نوشته شده است«. این نمایش نامه 
روایت نویسنده ای  است که سوژه هایی برای 
داستان  کوتاه به ذهنش می  رسد و آن ها را برای 
تماشاگران  تعریف می کند؛ کارمندی که روی 
سر رئیسش عطسه می کند، معلم سر خانه ای 
که نمی تواند حقش را بگیرد، خادم کلیسایی 
ــارش بــه دنــدان پــزشــکــی کارنابلد  ــروک کــه س
می افتد و چند ماجرای دیگر که خواندنشان 
بدون خندیدن با صدای بلند ممکن نیست. 
سایمون، پزشک نازنینی است که دردها و رنج ها 
و موقعیت های بشری را با تیغ طنزش می شکافد 
و توأمان مخاطب را به خنده می اندازد و به فکر 

وامی دارد.

۳
نویسنده: نیل سایمون / مترجم: آهو خردمند

خــانه

هامون: این جا خونه ماست یا بهتره بگم خونه 
ما بود قبل از این که این قدری بشه. ما این جا 
زندگی می کردیم؛ زیر سقف کوتاهش، لابه 
لای دیوارای طبله کرده ش، پشت پنجره های 
دودگرفته ش... حالا اونا واستادن بالای سر 
خونه و دارن من رو صدا می زنن. هیچ کدومشون 
شده.  کوچیک  خونه  که  ببینن  نمی خوان 

می بینن اما نمی خوان بهش فکر کنن. 
هامون، پسر بزرگ یک خانواده پنج نفره، قصه 
عجیب خانه شان را برای ما تعریف می کند؛ 
خانه  ای که در حال کوچک شدن است و صدای 
ترک خــوردن دیوارها و خرد شدن ستون ها 
و فروریختن تیرآهن هایش به گوش می رسد. 
اتفاق  نامه »خــانــه« در چهار صحنه  نمایش 
می افتد؛ هر یک از صحنه ها را یکی از اعضای 
خانواده در دیالوگ با یک نفر دوم، روایت 
می کند؛ صحنه اول، قصه پدر خانواده است 
ــک روز به بعد احساس می کند دیگر  که از ی
نامرئی شده است و کسی به او احتیاج ندارد. 
صحنه دوم در آشپزخانه اتفاق می افتد؛ جایی 
که مادر خانواده همان احساس نامرئی شدن 
را به صورت دیگری تجربه می کند؛ هویت او 
در وظایف مادری و خانه داری اش حل شده و 
نگران است همان طور که ساندویچ درست کن 
برقی و چای ساز برقی به خانه شان آمده، یک روز 
سروکله یک مامان برقی هم پیدا شــود. دو 
ــت دختر و پسر خانواده  صحنه بعدی، روای
است از فاصله و شکاف عمیق بین آن ها و نسل 
والدینشان. خانه در این نمایش نامه، استعاره ای 
است از روابط بین اعضای خانواده؛ خانه ای که 
هر لحظه کوچک تر می شود، خانواده ای است 
ــر می شوند.  که اعضایش هر روز از هم دورت
ستایشش  قابل  و  عمیق  دغدغه  نویسنده، 
درباره خانه و خانواده را بی  آن که لحظه ای به 
شعار نزدیک شود، به خوبی در این نمایش نامه 
پرورانده است. »نغمه ثمینی«، غیر از نمایش 

نامه های قوی و قابل 
تأملش، فیلم نامه 

هم می نویسد، 
اســـم او را در 
فـــیـــلـــم هـــای 
زن«،  »ســـــه 

»خون بازی« 
ســـریـــال  و 
ــرزاد«  ــه »ش

دیده ایم.

۴
نویسنده: نغمه ثمینی 

معرفی 4 نمایش نامه  خواندنی از بزرگان ادبیات ایران و جهان

الهـه توانـا- نمایـش نامـه تـا مدت هـا 
هویتی مستقل و قائم به ذات نداشت 
و حتی به نظر بعضی صاحب نظران در 
دایره انواع ادبـی هم قرار نمی گرفت؛ 
صرفا نوشته می شـد تا در سالن تئاتر 
اجـرا شـود. مخاطـب ادبیـات، شـعر و 
رمـان و داسـتان را خوب می شـناخت 
اما سـراغ نمایـش نامـه نمی رفـت؛ هم 
نمایـش نامـه چنـدان در دسترسـش 
مـدد  بـه  نمی دانسـت  هـم  نبـود، 

تخیـل می توانـد تماشـاچی نمایشـی روی کاغـذ باشـد، در عیـن حـال کـه 
خـود کارگـردان و بازیگـر و طـراح صحنـه هـم هسـت. امـا حـالا مـا نمایـش 

نامه هـا را بیشـتر و بهتـر 
می دانیـم  می شناسـیم؛ 
چقـدر در درگیر کـردن همـه حواس انسـانی بـا خـود قدرتمندنـد، بی 
آن که بـرای انتقال مفاهیم بلند و عمیق و سـرگرم کننده و لذت بخششـان 

بـه حضـور راوی پرگـوی ناصحی 
نیازمنـد باشـند. نمایـش نامـه 
صرفـا یک سـری دیالـوگ بیـن 
دو یـا چنـد شـخصیت خیالـی 
خواننـده  بـه  کمکـی  نیسـت، 
اسـت تـا بتوانـد بـا خـودش و 
دیالـوگ  پیرامونـش  جهـان 
برقـرار کنـد. بـا ایـن همـه، هنـوز 
نمایـش نامه چنان کـه بایـد حتـی در بیـن مخاطبان جـدی ادبیـات هم 
جـای خـودش را بـاز نکرده اسـت. آن چـه در ادامـه می آیـد، معرفـی چنـد 
 نمایـش نامـه خـوب اسـت بـرای آن هایـی کـه می خواهنـد وارد ایـن دنیـای 

شگفت انگیز شوند. 

نمایشی روی کاغذ


